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اصطلاحات مربوط به نخل و خرما در گـويش بلـوچي   ها و  واژه
  )مهرستان( گسي مه
  

  )دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران آموختة دانش( محمداكبر سپاهي
  
   مقدمه. 1
سيستان و بلوچسـتان اسـت    امِ بلوچي و محليِ شهري از مناطق سراوان استانن 1گس مه

ريشة دقيق اين نام هنـوز مـبهم اسـت ولـي     . تان شده استتازگي تبديل به شهرس كه به
. مـرتبط اسـت   »خانه«معني  بلوچي به گسو  »مكان«معني  در پهلوي به گاسو گاه  گويا با
ها براي سـركوبيِ خـوانين محلـي بلوچسـتان      پهلوي اول و در جريان درگيري ةدر دور

 بـراي شد و به ياد آن افسر و در اين منطقه كشته نسـب   زابلييكي از افسران قشون به نام 
اي مشهور، با نام اين منطقه، شـبيه اسـت، اسـم ايـن شـهر و       اينكه در فارسي نامِ حشره

و نـام آن از   شدهاين شهر تبديل به شهرستان  چند سالي است كه. نهادند زابليمنطقه را 
قـه را  اما مردم كماكان در محـاورات عامـه ايـن منط    كرده استزابلي به مهرستان تغيير 

  . نامند گسي مي گس و ساكنان آن را مه مه

                                                  
1) Magas 
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مركز ايـن شهرسـتان در   . واقع شده است بيركاين منطقه در دامنة جنوبيِ رشته كوه 
پهـرة  ( كيلـومتري ايرانشـهر   120و ) شستون سـابق ( كيلومتري شهرِ سراوان 100فاصلة 
  .قرار گرفته است) سابق

هـاي   هايي آميختـه از گـويش    ه گونهمناطق اين شهرستان بلوچ هستند و ب ةمردم هم
گويند اما سـاكنان قـديم مركـز ايـن شهرسـتان،       سراواني، سرحدي و سربازي سخن مي

 .نامنـد  مـي گسـي   مـه ويش سراواني هسـتند كـه خـود آن را    اي خاص از گ گويشور گونه
  .1شود نفر تخمين زده مي 12000جمعيت اين گويشوران حدود 

تـرين محصـول    اري و كشـاورزي اسـت و عمـده   شغل غالب مردم اين منطقه، دامد
خرما در اقتصاد و معيشت مردم اين محـل نقشـي اساسـي    . كشاورزي آنان، خرُما است

  . دارد

  پيشينه و اهميت پژوهش. 2
با رشد امكانات ارتباطي جديد و گسترش تحصيلات به زبان رسمي، ناگزير بسياري از 

هاي محليّ بخش  ها و زبان گويش. اند معرض فراموشي قرار گرفته هاي محليّ در گويش
هـاي   آيند پژوهش و ثبت مواد گويشـي زبـان   شمار مي مهمي از ميراث فرهنگ بشري به

تحقيـق و   بـراي توانـد منـابعي    مـي  هم تواند از سرعت زوال آنها بكاهد و ايراني هم مي
  .هاي ايراني فراهم كند زبان بر رويهاي تطبيقي  پژوهش

گونه تحقيق مستقلي انجام نگرفته است  ان اين منطقه، هيچخاص ساكن دربارة گويش
صـورت   بـه  ،هايي كه مربوط به فرهنگ عامة بلوچستان و سراوان هستند اما گاه پژوهش

تـوان   ها مـي  ازجملة اين نوع پژوهش. هاي زباني اين منطقه را نيز دربردارند پراكنده داده
در  هاي داستاني بلوچي منظومهدربارة كارشناسي ارشد نگارنده  رسالةنامة  به بخش واژه

 مردم سـراوان  ةعام فرهنگكارشناسي ارشد ميربلوچزائي دربارة  رسالةدانشگاه تهران و 
در پژوهشي  هاي بلوچ المثل ضربهمچنين نگارنده و ميربلوچزائي در كتاب  .اشاره كرد

سـپاهي و   :نـك ( ايـم  يـن منطقـه را گـردآوردي كـرده    اهاي  المثل ميداني بسياري از ضرب
  .)1392ميربلوچزايي 

                                                  
 .يس شوراي شهرستان مهرستانئبه نقل از آقاي ناصر جمشيدزهي، ر )1
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  روش پژوهش. 3
صـورت مسـتقيم، از هـيچ منبـع مكتـوبي       گويشي اين نوشتار، به هاي داده در گردآوري

ها در تحقيق ميداني و از زبانِ گويشـوران منطقـه، ثبـت     استفاده نشده است و همة واژه
مجلــة  انــد امــا مقــالاتي كــه در همــين موضــوع دربــارة منــاطق ديگــر ايــران در  شــده
خود نيز گويشور بلـوچي   نگارنده،. اند الگوي كار بوده ،چاپ شده بودند شناسي گويش

هاي زندگي را در ميان همين مردم گذرانده اسـت   ين منطقه است و بيشتر سالاو بومي 
دار مصـاحبه شـده    سواد و نخـل  ها با افرادي اغلب روستايي، بي اما براي ثبت دقيق واژه

المثل مربوط به نخل و خرما از منبعي مكتوب نقـل   ي، چند ضربپايان در بخش .1است
 .شده است

شيوة سـيد هاشـمي نوشـته     هاي بلوچي اين پژوهش با حروف الفباي بلوچي به واژه
در آن وجود ندارد ...) ص و/ض/ح( هاي عربي يعني حرف) مقدمه :2000هاشمي (اند  شده

» د«، »ت«نبود آنها در خط فارسي، با  به سبب ،ṭ/ḍ/ṛهاي برگشتة بلوچي، مانند  ولي واج
  .اند نشان داده شده» ر«و 

  خرما  تاجزاي درخ. 4
  .دازجوانة خوشة : /bastok/بستُك

فاقد برگ است و روي آن، به موازات و انتهاي شاخه كه كلفت  قسمت: /boŋ-loṭṭ/ لُت بن
  .رويد خارهايي مي ،ها برگ
  .تنة اصلي درخت وصل است هكه ب كوشقسمت تحتاني : /būŋgaṛ/ بونگر
  .دازكندة : /pogoŋz/ پگُنز
پيش/pīšš/  :نخل برگ .  

                                                  
 سـاله 65محمـد دهـاني   : انـد  م كـرده ا با تشكر از گويشوران محترمي كه بيشتر در گردآوري اين جسـتار يـاري   )1
و سپاسـگزارم از همـة    )ابتـدايي   پـنجم (سـاله  45 محمد گوري شير ،)سواد بي(ساله 70محمد سپاهي گل ،)سواد بي(

  .هاي بلوچي ياريگرم بوده و هستند بزرگواران ديگري كه در اين كار و ديگر پژوهش
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  .رود كار مي برگ درختان ديگر نيز بهمعني  بهاين واژه  .پيشنام ديگر : /tāk/ تاك
كردن شاخه، بر روي كنُده باقي   نخل كه هنگام قطع ةمت تحتاني شاخقس: /tapotk/ تَپتك

  . گذارند رفتن از درخت، پا روي آن مي  بالا ماند و دهقانان هنگام مي
تُك /tokk/ :شاخه گرفتن و قطع كردن گوشه جوالپيش هاي  ها و دو طرف دوز به كمك.  
   .شاخة سبزِ نخل: /čaṭ/ چت
  .شوند هاي نازك از آنها منشعب مي تر نخل كه ريشه هاي ضخيم ريشه: /čerak/ چرِكَ
دنديك /daŋdīkk/ :رمِ تارهايي ضعيف ورنگ كه از  كشوند جدا مي پيش.  
  .چركَِتر از  هايي نازك ريشه: regetk/ /reget , رگت ،رگتك
هـا از آنهـا جـدا     كه خرماهاي خشك خوشه پس از اين مجموعة شاخه: /rōžbaŋd/ بند روژ

  .دشده باش
د و بــراي بــافتن نــهــايي كــه اســتقامت زيــادي دار پــيشصــفت بــراي : /rēdag/ ريــدگ

  . ندتر  محكم مناسب هاي ريسمان
  .نيمة انتهايي شاخة نخل: sarčaṭ/ ، /čaṭīkkچتيك ،سرچت
سيس /sīss/ :اي  هاسـت و رنگـش قهـوه    شاخه نخل كه ابتدا در زير بنة پيوست هم الياف به

كم رنـگ آن بـه    آيد و كم مي تدريج بيرون روشن است و در مراحل رشد درخت، به
  . گرايد تيرگي مي

  .از همديگر پيش هاي برگ كردن شاخه جدا: šenag/،/šeteŋ شتن ،شنَگ
وپـاي   ي در چوب نخل كه چون خـار بـه دسـت   و نازك ريز اليافšīpalāšk/ :/ پلاشك شي

  .رود مي كاران فرو نخل
  .كند را به تنة درخت متصل مي گُلپشچوبي دراز و خميده، كه : /kānezg/ كانزگ
شـده از آن   هاي بافته ضعيف است و ريسمان پيش، اين نوع ريدگ برعكسِ: /karaṭ/ كرت

 .محكم نيستند

هـا و سـاختن كپـر     شاخة خشك نخل كه از آن براي پوشـش سـقف خانـه   : /karz/ زكرَ
  .شود استفاده مي

در  تپتـك  كـه هماننـد  داز با پيش هاي محل اتصالِ شاخة  مانده باقي: /kalbočōk/ كلبچوك
  .است ها نخل
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  .كنُدة نخل :/koŋṭ/ كُنت
  .هاي نخل شاخه خار: /koŋṭak/ نتككُ
غلاف اوليـة  :  kohkarāčī/، kohkarāčīkk،/kohkarahčīkk كرهچيككُه، كراچيك كُه، كراچي كُه

  .خوشة خرما
كوش /kūšš/ :مغز قسمت سبزِ تنة نخل كه خوشمزه است و مصرف خوراكي نيز دارد.  
  .خوشة نورستة خرما غلاف : /kōkorr/كوكرّ
  .دازخوشة : /kūllaṛ/ كولَّر
  .هاي تازه و مياني درخت نخل شاخه: /garage/ه گرََگ
ي آن را بـراي تلقـيح در    ها خوشة نخلِ نر كه چند شاخه يا گرده: goš/، /gožn گُژن، گُش

هـاي تـازة نـر و     در يك معناي كليّ به همة خوشه. گذارند ميانِ خوشة نخل ماده مي
  .شود اطلاق مي نگژ مادة نخل كه هنوز در غلاف هستند نيز

  .هاي خوشة خرما شاخه: /golapš/ گُلپش
هـاي دو طـرف آن را بـا     گوشـه  .هاي نخل، دوشاخه هستند برگ: /gōš-kālk/ كالك گوش

  . كنند را براي حصيربافي آماده مي  هاي آن كنند و ميانه دوز سوراخ و جدا مي جوال
  .شاخة نخل: /loṭṭ/ لُت
مچ /mačč/ :نخل درخت.  
شود و در پاي درخت  هاي اصلي منشعب مي هاي نازكي كه از ريشه ريشه: /marīzz/ مريز

هـا را نـوعي    كشـاورزان ايـن ريشـه   . شوند هاي نزديك سطح زمين جمع مي و خاك
  .زدن از بين بروند كنند كه لازم است با شخم بيماري و مرض تلقي مي

شـود و بـدين    مـي  نگربـو كند و تبديل بـه   كه رشد مي كوشقسمت بالايي : /mehd/ مهد
  .شود ترتيب نخل بلندتر مي

ميانِ دو شاخة يك برگ نخل كه براي حصيربافي آنهـا را كنـار   : /meyāŋ-kālk/ كالك ميان
  .گذارند ميهم 

آسـيب   نخل از مـادر كـه در صـورت   ) نهال( پاجوش شدن  محل اصلي قطع: /nara/ نره
  .جدي ديدنِ اين قسمت، نهال سبز نخواهد شد

  .خرما خوشة درخت :/hōš/ هوش
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  هاي نخل در مراحل رشد نام. 5
  .پاجوش يا نهالِ درخت خرما: /gwaŋg/ گونگ
هـايي كـه در    اجوشنوعي از نهالِ درخت خرما كه برخلاف اغلب پ: /gwarnag/ گورنَگ

مـادر كـه بـالاتر از خـاك اسـت بيـرون        ، از تنة درخـت  رويند پاية درخت مادر مي
هـا   ها ممكن است تا ارتفاع دو متري هم از اين نوع نهـال  در بعضي از نخل. زنند مي
  .وجود بيايد به
به دست انسان اسـت و نيـز    گدگهستة خرُما؛ نخلي كه حاصل كاشت : /gaḍḍag/ گدگ

  .نخلي كه بر اثر افتادن هستة خرما بر زمين سبز شده باشد
 ـ  : /nāl/ نال اره آن را از خـاك  نهال و پاچوشي كه قبلاً در جايي كاشته شـده باشـد و دوب

گوينـد   مي نال اين نهال را پس از كاشت دوباره، .درآورند و در محل ديگري بكارند
   .گويند مي /nāl-korteŋ/ كرُتن نالچنين عملي را و 
  .نخلي كه به دست انسان و به شكل نهال كاشته شده باشد: /keš/ كش
  .نخلي كه به بار بنشيند: /barī/ بري
  .هايي كه يك سال در ميان، محصول بدهند نخل: /sāl-bar/ بر سال
  .نخلِ بسيار بلند: /ḍāk/ داك

  

  هاي نخل گونه. 6
حـدي زيـاد اسـت كـه بسـياري از       هاي نخل به وبلوچستان، تنوع گونه در استان سيستان

هاي جديـدتري   هاي آن هنوز اسم مشخّصي ندارند و هرروز نيز ممكن است گونه گونه
ين امر آن است كه اگر چند هستة خرمـا از يـك خوشـة نخـل در     دليل ا .دوجود بياي به

وجـود خواهـد آمـد و     ها نوع خاصي از نخـل بـه   از هركدام از هسته ،زمين كاشته شوند
 نهـال  پـس از آن كشـاورزان آن را ازطريـق    ،چنانچه يك يا چند نوع آن مرغوب باشند

آن يـا   ةرك، مـزّ خـا  تناسب شكل، رنـگ  تكثير خواهند كرد و ممكن است به) پاجوش(
انواع نخل در اين  ،بنابراين .آن بگذارند كشاورزان، نامي بر حتيّ از سر ذوق هنري خود

  . نوشتار، فقط انواعِ معروف آن در اين منطقة خاص را دربردارد
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رنگ زرد است و خرمايش طرفدار   خارك رسيدة اين نخل، آبدار، شيرين و به :/ābō/ آبو
  .شود شدن مصرف مي پيش از خرما ،بنابراين .بيشتري دارد

  .است ربيتر از  رنگ و كمي كوچكخارك اين نخل دراز و زرد: /bahmaladīŋ/ بهملدَين
تـر   رنـگ  ، كـم دازهـايش از   كه رنگ برگ دازنوعي نخل خودرو از خانوادة : /pork/ پرك

  .است
و ازجملــه  رنــگ اســت اي و زرد خــارك ايــن نخــل، دراز و اســتوانه: /pīmāzō/ پيمــازو

  .شود و ماندگاري بالايي دارد خرماهايي است كه خشك مي
هـاي   هايي كـه هـرس نشـده باشـند و شـاخ و بـرگ       نخلعنواني كليّ براي : /jūžž/ جوژ

  .هاي آن زياد باشد درخت و نهال
شوند، انـدازة خـارك    هايي است كه در اين منطقه بسيار بلند مي از نخل: /čarpāŋ/ چرپان

  .خارك آن دو نوع است ،به رنگ اتوجهآن متوسط و ب
نام . رنگ استل، دراز و خارك و خرُماي آن زردخرماي اين نوع نخ: /čegerdī/ چگردي

نام اين  است و ممكن است چگردبلوچستان، درختي بياباني و نيز نام چند روستا در 
  .نخل هم به سبب انتسابش به يكي از اين روستاها باشد

هـاي فصـلي    حاشـية رودخانـه   به فاصله و درتچة نخل خودرو كه نوعي درخ: /dāz/ داز
  .گرد و قرمزرنگ است و طعمي نزديك به خرُمالو دارد معمولاً دازميوة  .رويد مي
اين نـوع خرمـا از   . خارك اين نوع خرما، دراز و سرخ است ؛خرُماي ربي: /rabayī/ ربيي

  . بودن پس از مضافتي است  نظر مرغوبيت و تجاري
ردانز /zardāŋ/ :ك آن، كوچكرمحصول كه خارتر از مضافتي و زردرنگ است نخلي پ.  

  .استرنگ زرد چرپانخارك اين نوع : /zard-čarpāŋ/ چرپان زرد
  .شدن سبز است خارك آن تا هنگام خرما: /sabzō/ سبزو
  .رنگ است سرخ چرپان خارك اين نوع نخل: /syah-čarpāŋ/ چرپان سيه

  .تر از مضافتي است خارك آن سرخ و شيرين و كوچك: /šakarī/ شكري
ارزش ولي پرمحصول كـه ميـوة آنهـا     هاي كم انواعي از نخل: krōč/، /korōčكرُوچ ،كروچ

باشـد ولـي    گـدگ  اين نوع نخل، ممكن است از نـوعِ . رسد بيشتر به مصرف دام مي
خواهد كـرد و  چنانچه ميوة آن مرغوب شود، كشاورز آن را از طريق پاجوش تكثير 
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گاه تسامحاً و در يـك  . تناسب شكل خرما يا مزّة آن ممكن است، نامي بر آن بنهد به
  . نامند مي كروچجز مضافتي و ربي، همة انواع ديگر نخل را هم  بندي كلي، به تقسيم

شـدن و   و شيرين است و هم پـيش از خرمـا   چرپاناندازة  خارك آن هم: /kallagī/ كلّگي
  .شود هنوز خارك است مصرف ميكه  هم هنگامي

كلوت /kalūtt/ :ك آن گرد و كمي بزرگتر از مضافتي و زرد است خار.  
خواه اين هسته را انسـاني كاشـته    ،نخلي كه از هستة خرما روييده باشد: /gaḍḍag/ گدگ

ها،  معمولاً محصول اين نوع نخل .باشد و خواه اين هسته بر خاك بيفتد و سبز شود
  .واهد شدكيفيت خ بي
  .نخلِ نر: gožn/، goš، /nar نرَ ،گُش ،گُژن
خـارك  . تـرين انـواع خرمـا اسـت     ترين و گران مضافتي، از مرغوب: /mozāwatī/ يمزاوت

  .رنگ و خرماي آن سياه است سرخمضافتي 
  .شود و خرمايش ريز و سياه است مي خارك آن قرمز. كروچنوعي : /mīrō/ ميرو
  .است كلوترك اين نخل، دراز، زرد و تقريباً هم اندازة خا: /waš-koŋk/ كُنك وش
تر از مضافتي است و از آخرين  خارك آن گرد و زردرنگ و كمي كوچك: /halēla/ هليله

  .رسد خرماهايي است كه مي

  مراحلِ داشت. 7
ا ـرمـت خُـاح، تلقيح درخـلق:  ēwār/،ēwār-dāteŋ ،/ēwār-dayag ديگ ايوار، داتن ايوار، ايوار
  .وسيلة انسان به
شـدن آن    شاخة درخت براي جلوگيري از شكسـته  هبستن خوشة نخل ب: /basteŋ/ بستن

  .اثر سنگيني محصولدر 
اي تـا از گزنـد سـرما و     شدة نخل با هر وسيله كاشته پوشاندن نهال تازه: /patāyag/ پتايگ

  .گرما آسيب نبيند
  .نخل ةخشك و اضاف هاي شاخ و برگ كردن  قطع: /sāč-o-pāč/ وپاچ ساچ
  .سندهاي خرما با  پوشاندنِ خوشه:  soŋd-korteŋ/،/soŋd-kanag كَنَگ سند، كرُتن سند
  .زدن شخم، شخم: /šōm/ شوم
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  .هاي نخل كردن خارهاي شاخه  قطع: /koŋṭak-jateŋ/ جتن كُنتك
نخل مـاده   ا گردة نخل نر در خوشةـي  هـاخـآميختن ش:  goš/،/goš-kanag كَنَگ گُش، گُش

  .براي عمل تلقيح
  .كردن  آبياري، آبياري: mēŋteŋ/، /mēnag مينگ، مينتن
  .دادن كود: /hāk-dayag/ ديگ هاك

  خرما وسايل نگهداري. 8
  .كيلو خرما 10تا  5كوچك با ظرفيت  كَتل نوعي: /pāček/ پاچِك
پيپ /pīpp/ :كنند ري ميصورت لهيده در آنها نگهدا حلبي كه خرما را به  هاي ظرف.  

انـد و دو سـر آن را    كـرده  را پـر از خرمـا مـي    ّپـيش ميانِ يك شـاخة  : /pīžž-baŋd/ پيژّبند
كيسة خرماها را داخل  ،يعني ،اين نوع نگهداري امروزه تغيير كرده است. اند بسته مي

  . پوشانند مي پيشگذارند و آن را با  مي ينايلون
دادن خوشة نخل تا از گزند حشـرات و   قرارسبدهايي نازك و مشبك براي : /soŋd/ سند

  .در امان باشندگردوخاك 
  و نخـل بافتـه   دازهـاي   آوري خرُما كه از بـرگ  سبدي كوچك براي جمع: /kapāt/ كَپات
  .شود مي
شـوند و بـراي    هـاي نخـل بافتـه مـي     اندازة جوال كه بـا بـرگ   هايي به كيسه: /katel/ كَتل

  . كيلو است 20، حدوداً بيش از كَتلفيت ظر. شوند استفاده مي خرمانگهداري 
  .كنند بافند و براي نگهداري خرما استفاده مي را روي هم مي سنددو : /lāp-soŋd/ سندلاپ

  .نوعي مشك براي نگهداري خرما و شيرة خرما: hīŋzak/، /hīzzak هيزكّ، هينزك
  
  هاي باغباني نخلستان وسايل و ابزار. 9
  .بيل: bard/ ،/bēl بيل، برد

هاي  رفتن از نخل كه از آن براي بالا پيششده از   كمربندي محكم و بافته: /parboŋd/ پربند
  .كنند بلند استفاده مي

  .كُلنگ: /ṭīkkom/ تيكُّم 
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  .شود بافته مي پيشريسماني كه با : čīllok/، /čīllek كچيلّ
  .داس: /dās/ داس
  .سندكردن دهانة   و محكم  عنازك براي جم كچيلّ نوعي: /dap-soŋd/ سند دپ
  .پيششده از برگ  سبد بافته: sabt/، /sapt سپت، سبت
اسـتفاده   كردن پاجوش از درخت  مانند كه براي قطع سيخ، ابزاري فلزي و نيزه: /sīh/ سيه

  .شود مي
  .، براي حملِ باركچو تر از اي كوچك وسيله: /kač/ كچ
روي الاغ و  ،دو لنگة حمـل بـار   همانندكه  پيش شده از بزرگ بافته  دو سبد: /kačō/ كچو

  .گيرد قرار ميقاطر 
  .زده كردن زمين شخم وسيلة بندكشي و تراز: /korāz/كرُاز
كـردن طـولي كنـدة نخـل       آورند و براي نصف شكل ميخ درمي چوبي كه به: /gorg/گرُگ
  .رود كار مي  به
هـاي كوتـاه در زمـين     سنگين نخلهاي  گاه خوشه عنوان تكيه چوبي كه به: /menak/ منَك

  .شود كوبيده مي
  .نخل) نهال( كردن پاجوش  نوعي ابزار فلزي پهن و تيز براي قطع: /mū-gwaŋg/ موگونگ
  .نخلكردن   ارة هرس: /harrāt/ هرّات

  
  اجزاي خرما و انواع آن از ابتدا تا رسيدن. 10
  .گرَدة خوشة نخل نر: /ārt/ آرت

  .كه محل اتصال خرما با خوشه است كلاهكي: /srompak/ سرمپك
هـاي   موقع خوشة نخل ماده با گـرده  خرمايي باكيفيت كه حاصل تلقيح به: /draŋg/ درنگ

  .خوشة نخل نر است
  .وجود آمده است سبب عدم تلقيح مناسب به كيفيت كه به خرمايي بي: /kwahk/ كوهك

  .كوهك نوعي خرماي: /pīŋ/ پين
  .يفيتك خرماي خشك و بي: /larr/ لرّ
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ك چنانچـه  . رشـد  ةنام خارك كال، سبز و كوچـك در مراحـل اولي ـ  : /papok/ پپك از  پپـ
  .رسد باشد، به مصرف دام مي كوهكو  پينشه جدا شود و بر زمين بريزد يا خو
  .شدن ياني و رسيدن كامل و قبل از خرماخارك خرُما در مراحل پا: /koŋk/ كُنك
  . فاسد هنرم و نيم كُنك :/lahmag/ لهَمگ
  .پوسيده كُنك: /pōŋ/ پون

  .خرُماي نورسيده، نوبرانة خرما: /tāzag/ تازگ
  .خشك خرما يا خارك نيمه:  /čall/چلّ

  . هاي پوسيده و خشكي كه در ميان خوشه باقي مانده باشند خارك: /sapak/ سپك
  .گَس ،مزّة خارك سبز و نارس: zakk/، /zapt زپت، زك

  .رسيده خرُماي نيم :/kūŋḍāg/ كونداگ
وار گودر /gōderr-wār/ :را زنبور خورده باشد  خرمايي كه قسمتي از آن.  
هـم در   كونل هرچند اصطلاح ،تر است اين اصطلاح رايج .پركو  دازميوة : /ṭēlag/ تيلَگ

  .برخي از روستاها رايج است
  .پركو  دازميوة : /kōnal/ كونلَ
  .خرُما: /hormā/ هرما

  
  شده از خرما لات فرآوريمحصو. 11

آميزند  كنند و خرماي خام را با آن مي و آرد مي پزند ميدانة ذرت محلي را :  /poŋḍī/پندي
  .كنند و نگهداري مي آورند درميصورت گلوله  و به

جاه ،هج jah/، /jāh :دادن صورت لهيده در ظرف قرار رما را  بهخ.  
و خرمـا و   /sīserk/ سيسـرك نوعي نان به نام ا كه از آميختن نوعي حلو: /čāŋgāl/ چانگال

  .شود حيواني، درست مي روغنِ
  .شيرة خرُما: /šīrag/ شيرَگ
تكـه   هاي مضافتي را با چاقو به چهار قسمت طـولي، تكـه  )كُنك(  خارك: /kappak/ كَپك

  . كند اين محصول ماندگاري بيشتري پيدا مي. كنند كنند و زير آفتاب خشك مي مي
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كنند تا ماندگاري بيشتري پيدا  جوشانند و خشك مي خارك را در آب مي: /hārak/ هارك
  .كنند كند و  براي مصرف زمستاني نگهداري مي

  .شود نوعي حلوا كه از آرد و خرما توليد مي: /halwā/ هلوا
  

  شده از نخل صنايع دستي ساخته. 12
هـاي نخـل درسـت     گمردم اين منطقه، بسياري از وسايل و صنايع دستي محلي را از بر

هـا را   توان حصير و انواع سبدها و ريسمان هاي اين مصنوعات، مي ترين از مهم. كنند مي
  .نام برد

شكُناروكا /eškonārūkk/ :شده از  ساخته فلاخنپيش.  
گهداري خرما از آن اسـتفاده  شود و براي ن ساخته مي پيشظرفي بزرگ كه از : /pāt/ پات

  .كنند مي
تك /takk/ :كـردن نـان داغ از آن اسـتفاده     وعي حصير كوچك كه براي گذاشتن و سردن

  .شود مي
  .پيششده از  نوعي دمپايي بافته: /takkol/ تَكُّل
  .و نخل دازهاي  شده از برگ حصير بافته: /tagerd/ تگرد
  شود و معمولاً براي پاك ساخته مي پيششكل تشت كه از  نوعي ظرف به: /tīččak/ تيچك

  .كنند لات از آن استفاده ميغ كردن
شـده و   كنند و براي دوختنِ مشـك پـاره   و نرم مي كوبند ميرا با سنگ  پيشjatk/ :/ جتك

  .كنند مواردي ديگر استفاده مي
  .جارو: /rōpag/ روپگ

  .شود بافته مي پيشاي حصيري و گرد كه از  سفره: /sobra/ هرسب
  .پيششده از  بافته نوعي كفشِ روباز و بنددار: /sawās/ سواس
سـاخته  ) داز( وحشي  از برگ نخل ه كه از برگ نخل و غالباًغجغنوعي ج: /korkō/ كرُكو
  .شود مي
  .جتكوسيلة  دوختن سوراخ مشك به: /kasag/ كَسگ
  .پيششده از  بزن ساخته باد: gwād-gēj/، /gwāt-gēj گيج گوات، گيج گواد
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روي هــم بــر  معمــوليِ چيلــوككــه از دو ريســمان ضــخيمي : /gwar-āheŋg/ گوراهنــگ
  .دكنن براي كشيدن خاك از قنات استفاده مياز آن شود و  مي ساخته شده، بافته

كـار   زنند و براي بستن مـوقتي علوفـه بـه    دو گره مي را دوبه پيشهاي  برگ: /lekam/ لكَم
  .برند مي
   .پيششده از  بافته) تگرد( نوعي جانماز حصيري: /nomāzī/ نُمازي
  .خشك چيلك: /hožborr/ هژبرّ

  
 فصولِ خُرما. 13
هـاي   شـدن تلقـيح خوشـه     زماني پس از كامل: papok-rēč, papog-rēč/     /ريچ پپك، ريچ پپگ

ها  اند و مقدار زيادي از آنها از خوشه حد كامل رشد نكرده ها بهخرُما كه هنوز خارك
  .ريزند ميشوند و به زمين  جدا مي

  . برند هاي خرُما را از درخت مي كه خوشه هامينآخرين مرحلة : /majborr/ برّ مج
ها به حد كـافي رشـد كـرده باشـند،      كُنككه  زماني:  mačč-baŋd/،/maj-baŋd بند مج، بند چم

كـه   گوينـد  مـي  بنـد  مچيا  بند مجاين زمان را فصل . شوند ها مي باعث سنگيني خوشه
بندند تـا محكـم شـوند و بـر اثـر سـنگيني و        ا ميه ها را به شاخه داران، خوشه نخل
  .هاي باد نشكنند تكان

  .افشاني نخل زمان گرده:  mačč-ēwār/،/maj-ēwār ايوار مج، ايوار مچ
 .موسم خرُماپزان: /hāmēŋ/ هامين

  
  مرتبط با نخل هاي پيشه. 14
  .آبيار: āp-mēŋ/ ، /āb-mēŋمين آبمين،  آپ

  .ارگر و مزدور كشاورزيك: bāzeyār/ ، /bačakبچك، بازيار
  .دهقان: /dehgāŋ/ دهگان
  .خريدار محصولات كشاورزي و خرما: /gerāk/ گراك
  .دار نخل: mač-dār/، /mačj-dār دار مج، دار مچ
هـاي بلنـد را    رفـتن از نخـل   كه توانايي بالا كساني: mač-lāŋč/، /maj-lāŋč لانچ مج، لانچ مچ

  .دارند



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  232  8ي هاي ايران ها و گويش زبان     
 ...ها و اصطلاحات مربوط به نخل و واژه     

  
  هاي نخل و خرما آفت. 15

و  آيد وجود مي بهنوعي آفت خرُما كه از گردوخاك زياد يا از نوعي قارچ، : /bagok/ بگُك
  .كند را سفيدرنگ مي  هاي نخل ها و برگ خرما

  .خورد هاي خرما را مي هاي نخل و خوشه نوعي سوسك كه شاخه: /tog/ تُگ
  .آيد وجود مي تخم نوعي كرم كه در خرما به: /reč/ رچِ

گودر /gōderr/ :قرمز كه آفت خرماست زنبور.  
  

  هايي دربارة نخل و خرما المثل ضرب. 16
برپا  كهوركارد و  نخل مي :/mačč a kešītt o kahūr lekk a kaŋ/  كنء لك كهورمچء كشيت و 

 ).140: 1392سپاهي و ميربلوچزايي ( شدت عصبانيتكنايه از  ،كند مي

مه آپي ي كه مه رد بي،مچ نءب يي /maččē  ke ma red bī, āpī ma bon a yay/:    نخلـي كـه در
تأكيد بر اهميـت در رديـف    ،هاي ديگر باشد، آب به پايش خواهد رفت رديف نخل
 ).141 :همان( اجتماع بودن

 ;mač mačč a geŋdī, raŋg a zūrī/بچ بچء گندي، پنتء زوري؛ مچ مچء گندي، رنگء زوري

bač back a geŋdī, paŋt a zūrī/: ه،  بيند و رنگ مي هاي ديگر را مي نخل، نخلگيرد و بچ
 چو به آلو نگرد رنگ برآرد آلو :معادل ).جا همان(گيرد  هاي ديگر ياد مي با ديدن بچه

  ).41: 1363 دهخدا(
 خوشة نخل، خالي از خرماي پوسـيده نيسـت   :/hormā bē pōna nabī/ هرما بي پونء نه بي

  ).171: 1392سپاهي و ميربلوچزايي (
رمايءه وارتء گءچوشـّي  گد /hormāya  wart o gaḍḍag a čūššī/:   خـورد و   خرمـا را مـي

 ).جا همان( نهايت خست ، كنايه ازكدم را مياش  هسته
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